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 دنياي شگفتی است                                               بابک بلوچ       
 

ه شورش و انقلاب             .دنياي شگفتی است ردم را ب ادا م ه مب د ک ردم هشدار می دهن ان م ا حامي مردم را شقّه شقّه می کنند ام

ه هاي شکنجه        دانش جویان را از پ. فراخوانيد زیرا آنها هنوزآمادۀ قيام و انقلاب نيستند ياه چال ه س ا ب شت ميز دانش گاهه

گران روانه می کنند تا بدنها و روانهاشان را در زیر وحشيانه ترین، ضدانسانی ترین و خشن ترین شکنجه هائی که بشر  

ورژوائی ک   تا کنون موفق به اختراع و اعمال آن بر مردم از پير و برنا شده، بکوبند و تکه تکه کنند، ه ولی روشنفکران ب

د، هشدار می    سیت و رهبري خلق را زیر دندانهاي هنوز در خوابهاي خوش خيالی خود، رؤیاي هدا ختشان مزمزه ميکنن

دهند که، مردم برنخيزید زیرا حزبتان هنوز با قامت مقدس خود در پيش چشمهاتان نکرده ظهور، و بی حزب، هر ره که 

ه جرم زن    دختران را به شيوۀ عه. می روید، رهی به ترکستان است ان را ب ند، زن ودن،   د عتيق به حرمسراها می فروش ب

ط  ا فق ودن وی ودن"  تهيدست ب ازۀ ملکوتي" ب ا اج تِ  شرع ، ب از شهوت پرس ه صيغۀ صدم و  فاحشه س ه، ب ولایت فقي

د، حزب و سازمان        ردم برنخيزی ه، م د ک پانصدم در می آورند، اما خوش نشينان حریم دموکراسي غرب فریاد بر ميآورن

ا   می –یعنی چند دهۀ دیگر یا چند نسل دیگر -چند صباحی دیگر. ستيشرو شما هنوز آماده نيپ بایدتان که ظلم این شحنه ه

ر و      –! ) ؟( حاميانتان  –را تاب آورید، ولی بدانيد وقتی که ما  زرگ، از پي ان را از کودک و ب پا به ميدان گذاریم، همه ت

يم   ( !!! ) جوان، با انقلابی که شما به رهبري ما  ل می کن ۀ     دممر  .می کنيد، به بهشت جاودان، منتق را کرور کرور روان

خرابه ها و حلبی آبادها، روانۀ زاغه هاي بی درو پيکر و بی آب و نان می کنند و آنچه آدمی بر حيوان هم روا نمی دارد  

ی      د، ول ی دارن ردم روا م ر م ه ب ف فقي يح و کثي ت وق يان ولای ن وحش نفکر ای وش روش ي  ان خ وابِ دموکراس ور و خ خ

تِ    بورژ ه وق ينيد ک وازی، این قيّمهاي انقلابِ پرولتری و حاميان دیکتاتوري کار بر سرمایه فریاد بر می آورند، مردم بنش

ا      ۀ م دایت داهيان ما و ه لاب  ش ام و انق ا قي ه ت وز، ک يده هن ر نرس روش س م و خ د صباحی  ( !!! ) خش ان، چن ن مي در ای

.                             م، تاب آورید گرسنگی و خفه گی، و نبودِ آب و نان را در جنگل ددانميبایدتان که آرام و را  

ان االله و ک     . دنياي شگفتی است د در بهشت حامي ج و   رگزاران سرمایه و سود،   انان را به خون آغشته می کنن ر و رن و فق

د، وای     ره ندانانی کنند، اما پرگویان و چاخوف را با عادلانه تر شيوه ای ميان مردمان بخش م اد می کنن گردن فراز فری

وین، ز روز   بر شما ای مردمان اگر دم برآرید از این همه، که آفتابتان بر نيامده هنوز، که مژدۀ رزم و رهایی و رویش ن

ر،  . حاميان خلق و ملت و جهان، نام گذاری نموده تاریخ بخشایندۀ مهربان! ) ؟( اذل به ناف ما  صبر اگر کنيد صباحی دگ

ه هر چه داس و چکش                د، قسم ب اهي ناداشتۀ شما را نظاره کن يند و رشد آگ رچم سکوت، بنش ما و هر که با ما به زیر پ

       .تجربه می کند راجهان، به فاصلۀ چند نسل با ما و شما، جهان و هر چه در آن است، شادمانی و رهایی و سرور

انون و         حکوم. دنياي شگفتی است  ه ق ان ب ورژوا، و آگاه يار ب دلان هوش ی نازک د، ول ت اسلحه را بر مردم استوار می کنن

ان،  تقصير شما نيست،          ا آدم ن ن د ای منطق تاریخ و جهان فریاد می کنند، ای مردمان، خون شما را اگر به شيشه می کنن

ه دست       . دوران، دوران سروري زالوهاست. زیرا که تاریخ و قانون آن مسخر شما نيست وز، ک يده هن وقت شما سر نرس

ينيان      ر پيش ه ب د رفت ک د        . اگر به اسلحه برید، بر شما همان خواه ينيد و بسوزید و تحمل کني ه بنش ه ک ان ب ا  . شما را هم م

يده    نراهنمایا و حاميان شما ورهبران آیندۀ شاد و تابان مردمان، خوب می دانيم که وقت اسلحه و شورش و نبرد سر نرس

.    برخاستن و رفتن را به ناف ما نشانده تاریخ بخشایندۀ مهربان نعلم وقت شناسی و دانش قيام و قانو هنوز، که  
دستهاي مردمان را بسته، سنگها را رها و سگها را به کوی و برزن روانه نموده اند تا هر تنابنده ای که بيابند، بکوبند و 

مودن کند، دست بسته و پيش حيرت ناباور مردمان، به مشت و لگد بدرّند، و هر جوانی که شهامت نفس کشيدن و چهره ن

فریاد  و چوب و قدّاره ، بکوبند و تکه تکه کنند، اما این خوش نشينان حریم پر سور و صفاي دموکراسي تحميلي غرب
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زاي آنکو بی مردمان، چه ميشود اگر از شما، نسلها فدا شوند به تير ناکسان؟ این است جبر می آورند، آی با شمائيم 

باشد تا با شما همان رود که بر . حزب و سازمان و برنامه شهامت سر برکردن و شورش نمودن کند بی حضور ما

                                                                                                .پيشينيانتان برفت، بی حضور قيّم و راهبران
رانش شوند     . ی استدنياي شگقت ان، راهب ن قيّم ه ای   .وای بر مردمی با چنين حاميانی خوش خيال و وای بر گرسنه گانی ک

         


